
این مقالھ را با احترام و ارادت، بھ دوست وفادار و ایران دوستم، صمد امین، تقدیم می کنم. 

از پھلوان تا سیاستمدار؛ وقتی جوانمردی از میدان سیاست غایب می شود 

ایران از معدود سرزمین ھایی است کھ در حافظھٔ تاریخی و ادبی خود، سلسلھ ای پیوستھ از قھرمانان 

اسطوره ای، حماسی، تاریخی و عامیانھ را حمل کرده است؛ از جمشید و فریدون و کاوهٔ آھنگر در 

جھان اسطوره، تا رستم و سھراب و گرشاسب و آرش در روایت ھای حماسی، از کوروش در تاریخ 

باستان تا چھره ھایی چون داش آکل در ادبیات معاصر و حسین کرد شبستری در فرھنگ عامھ. البتھ 

این شخصیت ھا ھمھ از یک جنس نیستند؛ بعضی اسطوره اند، بعضی شخصیت تاریخی، بعضی 

قھرمان ادبی و بعضی در مرز میان تاریخ و افسانھ ایستاده اند. ھمین تنوع، خود نشانھٔ غنای فرھنگ 

ایرانی است. 

حسین کرد شبستری از ھمین جنس آخر است؛ پھلوانی کھ زندگی تاریخی او بطور  قطعی قابل اثبات 

نیست، اما قصھ اش یکی از مشھورترین روایت ھای عامیانھٔ فارسی شده است. دانشنامھٔ ایرانیکا او را 

قھرمان یک رمانس عامیانھٔ فارسی می داند کھ ماجراھایش در فضای عصر شاه عباس صفوی 

می گذرد. قدیمی ترین نسخھٔ شناختھ شدهٔ این داستان متعلق بھ ۱۸۳۹-۱۸۴۰ است، ھرچند خود روایت 

احتمالاً پیش تر در سنت شفاھی نقالان وجود داشتھ است. حسین در این داستان نیرویی تقریباً 

فوق انسانی دارد، شجاع و بی باک است و مھمتر از ھمھ، بھ عنوان نمونھ ای متأخر از آرمان ایرانیِ 

جوانمردی تصویر می شود؛ انسانی کھ زندگی اش را در خدمت مبارزه با بی عدالتی قرار داده است.  

اھمیت حسین کرد اما در قدرت بازوی او نیست. اگر فقط زور بازو معیار بود، تاریخ ایران ھزاران 

جنگجو داشتھ است. چیزی کھ از او «پھلوان» می سازد، ھمان تمایزی است کھ فرھنگ ایرانی میان 

پھلوان و صرفاً قدرتمند قائل شده است. پھلوان کسی نیست کھ فقط بتواند دیگری را بر زمین بزند؛ 

کسی است کھ قدرت خود را در خدمت ضعیفتر از خود قرار دھد، وفاداری را بر منفعت ترجیح دھد و 

در لحظھ ای کھ می تواند ظلم کند، از ظلم خودداری کند. بھ ھمین دلیل نیز ایرانیکا حسین کرد را در 

امتداد سنت جوانمردی ایرانی قرار می دھد، نھ صرفاً در ردیف جنگاوران.  

ھمین معنا را، با صورتی دیگر، در کاوه می بینیم؛ آھنگری کھ قھرمانی اش از تاج و تخت نمی آید، 

بلکھ از «نھ» گفتن بھ ضحاک آغاز می شود. آرش نیز پھلوان است، اما عظمتش نھ در کشتن دشمن، 

بلکھ در بخشیدن جان خود برای تعیین مرز وطن است. رستم اگر فقط زورمند بود، ھزار سال در 

حافظھٔ ایرانی باقی نمی ماند؛ تراژدی او از آنجا آغاز می شود کھ قدرت با مسئولیت، وفاداری، خطا و 

تقدیر درھم می آمیزد. 



حتی داش آکلِ صادق ھدایت، کھ اساساً شخصیت تاریخی نیست بلکھ قھرمان داستانی است، بازماندهٔ 

ھمان جھان اخلاقی «مرام» و جوانمردی است؛ جھانی کھ ارزش انسان را نھ با شعار، بلکھ با 

رفتارش در لحظھٔ دشوار می سنجد. 

و شاید درست ھمین جا بتوان تفاوتی تلخ میان «پھلوان» و بخشی از سیاست امروز ایران دید. سیاست 

امروز ما پر از خشم است، اما ھمیشھ پر از فھم نیست؛ پر از دشمن است، اما ھمیشھ صاحب آرمان 

روشن نیست. بسیاری می دانند از چھ کسی متنفرند، اما کمتر می دانند پس از کناررفتن او چھ 

می خواھند بسازند. فاصلھٔ عظیمی وجود دارد میان کینھ نسبت بھ حاکم و تعھد بھ جامعھ. اولی 

می تواند انسان را بھ تخریب بکشاند؛ دومی او را مجبور می کند حتی در اوج خشم، بھ فردای کشور 

فکر کند. 

پھلوان سنت ایرانی دقیقاً در ھمین نقطھ معنا پیدا می کند. او فقط علیھ ظالم نیست؛ برای مظلوم است. 

فقط می داند با چھ چیزی بجنگد؛ می داند از چھ چیزی باید دفاع کند. اگر سیاست از این نیمھٔ دوم تھی 

شود، دیگر جوانمردی نیست؛ صرفاً دشمنی است. 

شاید بحران امروز ما نیز تا حدی ھمین باشد: قھرمان سیاسی بسیار می خواھیم، اما کمتر دربارهٔ 

منش پھلوانی سخن می گوییم. در حالی کھ فرھنگ خود ما قرن ھا پیش گفتھ بود قدرت بدون 

جوانمردی خطرناک است، شجاعت بدون خرد می تواند ویرانگر باشد و مخالفت با ستمگر، اگر با 

حمایت از انسان ھمراه نباشد، ھنوز عدالت نیست. 

حسین کرد شبستری، چھ شخصیت تاریخی بوده باشد و چھ محصول تخیل جمعی، بھ ھمین دلیل اھمیت 

دارد. جامعھ ای کھ چنین شخصیت ھایی می سازد، در حقیقت آرزوی اخلاقی خود را در قالب آنان بیان 

می کند. افسانھ ھمیشھ گزارش تاریخ نیست؛ گاھی گزارشی است از آنچھ یک ملت آرزو داشتھ انسان 

باشد. از این منظر، حسین کرد فقط یک پھلوان نیست؛ آیینھ ای است کھ جامعھ در آن تصویری از 

شجاعت، وفاداری، زیرکی و جوانمردی مطلوب خود را دیده است. و شاید سؤال امروز ما دقیقاً ھمین 

باشد: چرا جامعھ ای کھ روزگاری قھرمانش را کسی می ساخت کھ برای ضعیفتر  از خود می ایستاد، 

امروز گاھی قھرمان را با کسی اشتباه می گیرد کھ فقط بلندتر فریاد می زند، بیشتر نفرت می ورزد یا 

وعدهٔ انتقام سخت تری می دھد؟ پھلوانی از جایی آغاز می شود کھ دشمنی پایان می یابد و مسئولیت 

آغاز می شود. ایران امروز بیش از قھرمانانی کھ فقط دشمن را بشناسند، بھ انسان ھایی نیاز دارد کھ 

مردم را بشناسند؛ درد جامعھ، پیچیدگی تاریخ، امنیت کشور، کرامت مخالف و مسئولیت فردای 

پیروزی را بفھمند. 



زیرا کاوه فقط ضحاک را نمی خواست براندازد؛ عدالت می خواست. آرش فقط تیر نینداخت؛ وطن را 

معنا کرد. و حسین کرد در حافظھٔ عامھ فقط بھ این دلیل باقی نمانده کھ شمشیر می زد، بلکھ چون قرار 

بود قدرتش در خدمت جوانمردی باشد. شاید آنچھ امروز کمیاب شده، قھرمان نیست. جوانمردی است. 
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